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و فروش  ديحرمت خر يفيحكم تكل يو بررس ليتحل

  يخارجي در صورت داشتن مشابه داخل يكالاها
*نژادنيحس يمجتبديس 12/9/97: تأييد 29/9/96: دريافت

**كلاييحمزه يريرضا منديحمو

    چكيده
 يو فروش كالاها ديترك نمودن خر ،يورود به عرصه اقتصاد مقاومت يهابدون شك از راه

اقتصاد و  تيچراكه بهبود وضع ؛كشور است يو فروش لوازم و محصولات داخل ديو خر يخارج
 ـيا يو فروش كالا دي، در گرو خرياشتغال كشور و تحقق استقلال اقتصاد توسـط مـردم    يران

خارجي در صـورت داشـتن    يو فروش كالاها ديخر يحكم شرع نييتب ،اساس نياست. بر ا
 نيا يفيحكم تكل نكهيبرخوردار باشد. با توجه به ا ييسزاب تيتواند از اهميم يمشابه داخل

 ــ   يليله بصورت مستند چندان روشن نيست، نگارندگان بصورت تحلأمس  بـه  يفيتوص
 ـ لي. پس از تحلردازندپيله مأمس نيا يفيحكم فقهي و تكل يبررس ادلـه حرمـت    يو بررس
 ـ  يخارج يو فروش كالا ديخر  ـ ،يدر صورت داشتن نمونـه داخل  ين گفـت مقتضـا  تـوا يم

 ـو ن »لاضرر«و  »ليسب ينف«، »حرمت اختلال نظام«، »اعانه بر اثم«چون  يقواعد  يمسـتندات  زي
، »7يبن محبوب از امام حسـن عسـكر   يبن عل محمد تيروا«، »از منكر يادله نه« مثل

 ـ    يخارج يو فروش كالا دي، حرمت خر»عقلا و عقل يبنا«  يدر صـورت داشـتن نمونـه داخل
واجب اسـت   زين دكنندگانيو تول نيولؤمستندات بر دولت و مس نيا توجه با اب همچنيناست. 

    .ندينما يسازو رغبت يسازفرهنگ ،يداخل يو فروش كالا ديكه بر خر

  واژگان كليدي
  كالاي داخلي ،يسازاختلال نظام، فرهنگ ،يخارج يو فروش، كالا ديخر

                                                                                

: ربابلسـ   اپارس يعال سسه آموزشؤم يگروه فقه و حقوق اسلام اريفقه و اصول، استاد يدانش آموخته دكتر *
mojtabahoseinnezhad4@gmail.com. 

  .hamidrezamoniri@yahoo.com: دانشگاه مازندران يگروه معارف اسلام ارياستاد **
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  مقدمه
هاي مهم اقتصـاد مقـاومتي   ه فعاليتترديد حمايت و افزايش توليد داخلي از جملبي

گيرد و اصـولاً  است؛ چراكه بدون حمايت از توليد داخلي، اقتصاد مقاومتي صورت نمي
 بـه  داخلـي  و فروش محصـولات  خريد واقع در رود.كل مسائل اقتصادي زير سؤال مي

 خـويش  سياسـي  و اقتصادي سرنوشت در مردم فعال مشاركت و همبستگي نماد عنوان
و در  اشـتغال و كـارآفريني  ، گذاريسرمايه رونق كسب و كار،شكي نيست كه  .باشدمي

در گـرو   كشـور و تحقـق اسـتقلال اقتصـادي،     اشتغال و اقتصاد وضعيت بهبودمجموع 
  .است مردم توسط ايراني خريد و فروش كالاي

 حمايت از رونق معضل عدم از پيشگيري و كنترل راهكارهاي مهمترين از يكي
 بـا  تـوان باشـد. مـي  مي دقيق و موقع به رسانيو اطلاع سازيفرهنگ ،توليد داخلي

 مبـارزه  علمي ـ فرهنگي، پردازاننظريه و حقوقي فقهي و كارشناسان و نخبگان كمك
 و فقها مجتهدان، نقش د.كر تبديل فراگير يك گفتمان به را اين پديده با جانبههمه

 بـراي  آن، حكـم شـرعي   بيـان  و جوانـب  تبيين و پديده اين بررسي در حقوقدانان
 آثـار  و وضـعي  و تكليفي احكام از افراد جامعه، از است. بسياري تأثيرگذار جامعه
 بسـا  چه و بوده اطلاعكم يا اطلاعبي مختلف هايحوزه در رونق توليد داخليعدم 
 حمايت از لذا نحوه و چگونگيبورزند.  مبادرت عمل اين باعث شده به امر همين

 هـايي از سـوي  سخنراني تبيين شود. شرعي نظر از بايد مردم، نظر رد توليد داخلي
خصوصـاً در مـورد اثـرات     رابطه اين در  1رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقليد

 مـردم  و لذا شده ايراد، دارد كالاي خارجي در صورتي كه مشابه داخليسوء ورود 
 خـارجي در  فـروش كـالاي   خريـد و  را در مـورد  خـود  اخلاقـي  تكليف حدي تا

 چنـدان  آن بصورت مستند فقهي حكم اما دانند،، ميصورتي كه مشابه داخلي دارد
 كه به تحليل و بررسي ديدند لازم مجال اين نگارندگان در رو،نيست. ازاين روشن
 ،صـورتي كـه مشـابه داخلـي دارد     در كالاهاي خارجي فروش و خريد فقهي حكم

  بپردازند.
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  در صورت داشتن مشابه داخلي روش كالاي خارجيمستندات ادله حرمت خريد و ف

اي كه امكان استناد به آنها بر حرمت در اين قسمت از بحث به تحليل و بررسي ادله
وجـود دارد، پرداختـه    در صورت داشتن مشـابه داخلـي   خريد و فروش كالاي خارجي

  شود. اين ادله عبارتند از:مي

    »حرمت اعانه بر اثم«قاعده 
از جمله قواعد مشهور مهمي است كـه فقهـا در حكـم شـرعي      »بر اثماعانه «قاعده 

در صورتي كه اگر فرد يا افرادى به تنهايى عنصر اند. مسائل مختلف به آن تمسك جسته
شوند، ولى فرد يا افراد ديگرى وى را در انجـام عنصـر مـادى    مادى گناه را مرتكب مى

گفتـه  » اعانـه بـر اثـم   «ر فقـه اسـلامى   كنند، به عمل اين فرد يا افراد ديارى و كمك مى
 ).365-366، ص1ق، ج1419؛ بجنوردي، 173، ص4ق، ج1406محقق داماد، شود (مي

تعَاونُواْ علَى البْرِّ والتَّقْوى «سوره مائده:  2توان به آيه از جمله مستندات اين قاعده مي
دوانِ  ى و پارسـايى همدسـتى كنيـد، نـه در گنـاه و      در نيك ـ؛ »ولاَ تعَاونوُاْ علىَ الإِثْمِ والعْـ

اسـتناد نمـود. مطـابق بـا      كيفـر اسـت،  ستمكارى و از خدا پروا كنيد كه خداوند سخت
 دلالـت بـر حرمـت دارد    نيـز  اثـم نهـي شـده اسـت و نهـي     مضمون اين آيه شريفه، از 

؛ فاضـل لنكرانـي،   359، ص1ق، ج1419؛ بجنـوردي،  175، ص1ق، ج1420صيمري، (
). البته ممكن است گفته شود با توجه بـه اينكـه در ايـن آيـه، مقابـل      443ق، ص1416

مذمت اعانت بر اثم، امر به اعانت بر تقوي قرار دارد و اعانت بر تقوي نيز از آنجايي كه 
در بسياري از موارد مستحب است، مانع از اثبات حكم حرمت براي اعانت بر اثم شـود  

 بر حسب ظاهرزيهي اعانت بر اثم شود، نه تحريمي. مستفاد از آيه، حكم تن ،و به تبع آن
بيـع   »شيخ طوسـي «؛ براي نمونه، اندنيز مستفاد از آيه را نهي تنزيهي دانستهبرخي فقهـا 

دانـد؛ زيـرا عمـل او اعانـت بـر      مكروه مـي  ،كـسي را كـه مخاطـب نمـاز جمعه نيست
در پاسـخ  ). 150، ص1ق، ج1387است (طوسـي،   چيزي است كه بر فرد ديگـر حـرام

بايد گفت حتي بر فرض پذيرش حمل قسمت اول از آيه شريفه بر استحباب، بـاز هـم   
تواند دليل بر حمل قسمت دوم از آيه بر نهي تنزيهي شود؛ چراكه اين دو اين حمل نمي

) و 444ق، ص1416فاضل لنكراني، باشد (قسمت از آيه مشتمل بر دو حكم مستقل مي
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الظهـور اسـت    لـة از قسـمت دوم آيـه، مقتضـاي اصـا     استفاده حكـم تكليفـي حرمـت   
)؛ گذشته از اينكه مناسبت بين حكـم و موضـوع و   360، ص1ق، ج1419بجنوردي، (

مقارنت اثم با ظلم و عدوان و بداهت قبح و حرمت ظلم و عـدوان، مجـالي را بـراي    
د كن ـگذارد، بلكه آيه دلالت بر نهـي تحريمـي مـي   بودن باقي نميحمل نهي بر تنزيهي

از مستندات ديگر ). 236، ص2، جق1415منتظري،  ؛13، ص1، ج1373خمينـي،  امام(
و   2)333، ص2ق، ج1405ابن ابي جمهـور،  ( 9توان به روايتي از پيامبراين قاعده مي
و حكم عقل ـ از باب اينكـه عقـل      3)429، ص6ق، ج1407(كليني،  7امام محمدباقر

شـود، حكـم كـرده اسـت؛ همـانطور كـه       مـى  به قبح اعانت بر اثم كه سبب خشم مولى
ارتكاب آن نيز نزد عقلا قبيح است. لذا ما را امر كرده تا آن را ترك كنيم، همچنين عقل 

دانـد و بدينسـان معـين را    تهية مقدمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبيح مى
رانـي،  ؛ فاضـل لنك 364-365، ص1ق، ج1419بجنـوردي،  مستحق عقاب دانسته است (

 ـ و اجمـاع اشـاره نمـود     )236، ص2ق، ج1401بجنوردى، ؛ 449- 450ق، ص1416
ــوردي، ( ــي،  365، ص1ق، ج1419بجن ــل لنكران ــوردى،  ؛450ق، ص1416؛ فاض بجن

  ).236، ص2ق، ج1401
در حال ايجـاد چـالش    ،بدون شك در عصر كنوني دشمن با طراحي جنگ اقتصادي

انداختن اقتصاد كشـور، قصـد برانـدازي    مخاطرههاقتصادي براي ايران است و از طريق ب
 تزلـزل  سـاز زمينـه  اى،اقتصاد بيمـار و وابسـته، در هـر جامعـه     انقلاب اسلامي را دارد.

 اجتمـاعى  هـاى آلـودگى 	و بزهكارى ازدياد فحشا، و فساد حاكميت اخلاقى، هاىارزش
 سياسـى،  اىهحوزه در ماندگىعقب موجب جامعه، هر در اقتصادى ماندگىعقب. است

از طـرف   كنـد. يـل مـى  تحم جامعه بر را بيگانگان به وابستگى	و است نظامى و فرهنگى
 بـر  خـارجي  مصـرفي  كالاهـاي  به خريد و فـروش  گرايش ديگر، عواقب و اثرات سوء

 داخلـي،  توليـدي  واحـدهاي  بيكاري و تعطيلي نيست. اثرات سويي چون پوشيده كسي
 عـوارض  جملـه  از مچون فقـر و بزهكـاري  اجتماعي ه هايآسيب و مشكلات و ركود
است كه اين اثرات از مصاديق بارز لطمه اقتصادي  خارجي كالاي فروش و خريد رونق

به كشور و كمك به تحقق روياي دشمن است. لذا خريدن كالاي خارجي از آنجايي كه 
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توانـد از جملـه   تواند هدف دشمن را در بر هم زدن اقتصاد كشور تسهيل نمايد، مـي مي

مصاديق اعانت بر اثم تلقي شود. به عبارت ديگر، تهـاجم اقتصـادي كـه هـدف دشـمن      
است، از مصاديق اثم و خريدن كالاي خارجي از آنجايي كه مستلزم نتايج سويي اسـت  

كننده در تحقق تهاجم و لطمه اقتصادي است، اعانت بر اثـم بـوده و بـه    و معين و ياري
  تبع آن حرام است.

مقتضاي اطلاق ادله و عبارات فقها آن است كـه هـيچ فرقـي     بايد در نظر داشت،
نيسـت. لـذا بـا توجـه بـه       فكـري و معنـوي   و بين اعانت عملي و مادي اعانت بين

هاي فكـري  ساير اعانت ترغيب وو  انجام اموري چون تحريكمقتضاي اين اطلاق، 
كـاري  نوعي هماز آنجايي كه در واقع  به خريد و فروش كالاهاي خارجي، و معنوي

شود و به تبـع آن  بر اثم شمرده مي تاست، اعان در تهاجم اقتصادي فكري و معنوي
  حرام است.

  قاعده حرمت اختلال نظام
با توجه به اين قاعده كه از مسلمات فقه است، هر امري كه باعـث ايجـاد خلـل در    

و  هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... جامعه شود؛ بطوري كه جامعه دچار هرجحوزه
؛ 720، ص2ق، ج1416مرج و گرفتار بحران و عسر و حرج شود، حرام است (انصاري، 

دلايـل  بـه  با توجه ). 510، ص3، جق1422؛ امام خميني، 555، ص1ق، ج1416خويي، 
، ق1423بسياري كه بر ضرورت حفظ و حراست از نظام اسلامي وجود دارد (سبحاني، 

ــري، ؛ 429، ص3ج ــظ  ،)568و546-495، ص2، جق1409منتظ ــوب حف ــام وج و  نظ
 كـه  شـود مي آشكار زماني قاعده اين . اهميتحرمت اختلال نظام مورد توافق علماست

 بسـياري  و گرفتـه  قرار استناد مورد نيز سياسي هاينوشته و علمي محافل از بسياري در
بـا   »محقـق نـائينى  « .شـود مـي  توجيه آن مبناي بر سياسي هايگيريتصميم و رفتارها از
ستناد به عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظـام، حفـظ و نظـم مملكـت اسـلامي را      ا

 دانسـته اسـت   و اهـم جميـع تكـاليف    مهمتر از تمام امور حسبيه و از اوضـح قطعيـات  
 ).40ق، ص1424 (نائيني،
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زيـرا احكـام    توان بر اين قاعده اقامه كرد، دليل عقلي است؛ترين دليلي كه مياصلي
بـا حفـظ   ). 266، صق1418باشند (حكـيم،  ستقلات عقلي نافذ ميم عقلي در محدوده

فهمد كه اختلال نظام و معيشت عمومي مـردم،  عقل عملي انسان مستقلا مياين مطلب، 
توان با ضميمة قانون ملازمه بـين حكـم عقـل و شـرع،     امر قبيحي است و به تبع آن مي

عـلاوه بـر   . )116-117ص، 2ق، ج1417(طباطبايي،  حرمت شرعي آن را نيز ثابت كرد
عقل، شواهد نقليه نيز بر اثبات اين قاعده وجود دارد، از جمله اين شواهد، آياتي اسـت  

 6؛64 ):5مائـده(   5؛74): 7اعـراف(   4؛205و60): 2بقـره( كننـد ( كه دلالت بر نهي از فساد مي
 اخـتلال بـه نظـام از مصـاديق فسـاد      زيرا چـون ؛ ) 338): 5مائده(  7؛83و77): 28قصص(

تواند مشمول اين آيات قرار گيرد. در اين ميان نبايـد از روايـاتي   ، ميشمرده شده است
همچون روايت دال بر قاعده يد ـ كه امام در اين روايت در بيـان وجـه دلالـت يـد بـر       

ق، 1409(حر عاملي،  »لو لم يجز هذا ـ لم يقم للمسلمين سوق «فرمايند: ملكيت چنين مي
رود و اساساً معامله بـا  ن قاعده نباشد، قوام بازار از بين مي)؛ اگر اي292-293، ص27ج

دهـد كـه شـارع    نشـان مـي   7كسي ممكن نخواهد بود ـ غافل ماند. اين تعليل از امام 
حرمت اختلال نظام را تأييد نموده است؛ زيرا بازار خصوصيت خاصي ندارد، بلكه تنها 

ير اموري كـه در آنهـا نيـز زنـدگي     از باب مثال ذكر شده است. لذا فرقي بين بازار و سا
  شود، نيست. عمومي مختل مي

اينكه جامعه دچار هرج و مرج شده و شـرايط اضـطرارى بـر آن حـاكم      تشخيص
است، صرفاً از طريق تشخيص فرد يا گروه خاصي نيست، بلكه پيدايش هرج و مـرج  

احراز آن  رسند ودر جامعه، امرى روشن است و تمامى آن جامعه يا اكثريت به آن مى
براى آنها كه مكلف اصلى و اولـى بـراى ايجـاد نظـم هسـتند، كـار مشـكلى نيسـت         

مسـأله حاضــر خريـد و فــروش كـالاي خــارجي در     در. )55ق، ص1429		(منتظـري، 
تواند آثار سـوء زيـادي را در پـي داشـته باشـد و      صورتي كه به سطح انبوه برسد، مي

وري كه مسـتلزم تخلـل در نظـام    موجب لطمه و صدمات اقتصادي به كشور شود؛ بط
هاي جدي كه خريد اجتماعي جامعه و ايجاد هرج و مرج در آن باشد. از جمله آسيب

از كه هر يك بطوري  ؛جاي گذارد اقتصاد ملي بربر  تواندو فروش كالاي خارجي مي
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و در مجموع منجر به اخـتلال نظـام    دند منشأ آثار مخرب ديگري نيز باشنتوانميآنها 

  ، عبارتند از:گردند
كنندگان داخلي باعث خروج ارز بيشـتري از  خريد كالاي خارجي توسط مصرف. 1

  .شودكشور مي
كاهش فروش محصولات داخلي سـبب محدودشـدن توليـد مؤسسـات صـنعتي      . 2

  .دهدهاي آنها شده و قيمت محصولات داخلي را افزايش ميداخلي و افزايش هزينه
گذاري در زمينه توليد كالاهاي خارجي، سرمايهكنندگان به سمت گرايش مصرف. 3

  .كنددهد و گرايش به واردات را بيشتر ميرا كاهش مي
شدن و تعطيلي مؤسسـات توليـدي   نخريدن محصولات داخلي موجب ورشكسته. 4

تبـع آن فقـر و   بـه  و  داخلي و در نتيجه افزايش نـرخ بيكـاري در كشـور خواهـد شـد     
  كند.بزهكاري در كشور رواج پيدا مي

كنندگان داخلي اعتماد بـه نفـس و   شود توليدباعث مي خريد كالاي ايرانيكاهش . 5
انگيزه خود را براي تلاش در راه بهبود كيفيت و نوآوري از دست بدهند و توان رقـابتي  

  .آنها كاهش يابد
فقدان انگيزه كافي در مديران واحدهاي توليدي به علـت پـايين بـودن كـارايي و     . 6

شدن محصـولات ايـن   ت در بازار داخلي، از ميزان تلاش آنها براي صادراتيعدم موفقي
  .كاهدواحدها مي

از همه مهمتر اينكه در اثر كاهش توليد داخلـي، توليـد ناخـالص ملـي و داخلـي      . 7
  رود.يابد كه در نتيجه، يكي از عوامل رشد اقتصادي از دست ميكاهش مي

د كشور و ايجاد اختلال در نظام، امر زدن اثرات فوق به اقتصابدون شك، لطمه
توان از باب قاعـده حرمـت   روشني است. لذا خريد و فروش كالاي خارجي را مي

  اختلال نظام، حرام دانست و خريد و فروش كالاي داخلي را جايگزين آن نمود.

 قاعده نفي سبيل

كه موجـب سـلطه بيگانگـان بـر مسـلمان      هر عملي  مطابق با قاعده نفي سبيل،
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 غيـر  و حـرام  يست، بلكـه اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي جايز ن ؛شود
؛ 357، ص2ق، ج1417مراغـي،  اسـت (  واجـب  و لازم آن با مبارزه و بوده مشروع

مورد اتفاق جميع فقهاي اماميه اين قاعده  ).187- 188، ص1ق، ج1419بجنوردي، 
). 352ص ،2ق، ج1417؛ مراغي، 191، ص1ق، ج1419بجنوردي، ( قرار گرفته است

ةِ ولـَن   «...مهمترين مستند اين قاعده، آيه ذيل است:  ينَكُم يوم الْقيامـ ب كُمحي فَاللّه
پـس خداونـد روز   )؛ ...141): 4(نسـاء(  »يجعلَ اللّه للْكَافرِينَ علَى الْمؤْمنينَ سبِيلاً

تسـلط)   راي كافران راهي (برايرستاخيز ميان شما داوري خواهد كرد و خدا هرگز ب
 نفي شده است. مطابق با اين آيه هر نوع سلطه بر مسلمانان. بر مؤمنان ننهاده است

در اين آيه، شارع مقدس در مقام تشريع و قانونگذارى و در مقام بيان يك قاعـدة  
منفـى   ،كه سبب استيلاى كافر بر مسلم شـود  را هر چيزى ،كلى در جامعة اسلامى

) نكـره در سـياق   141): 4(نسـاء( » ...ولَن يجعلَ«در آيه » سبيل«واژة . ته اسدانست
رساند و اختصاصى بـه غلبـة مؤمنـان بـر كـافران      رو، عموم را مىنفى است. ازاين

 ،سياسـى  ،بلكه از نظر نظامى بوسيلة دليل و برهان و نيز پيروزى در آخرت ندارد،
 گونه حقـّى بـه كفـار نـداده    د هيچنظر، خداوناقتصادى و خلاصه از هيچ ،فرهنگى

طيـب،  ؛ 357، ص2، جق1417مراغـي،  ( است، تا بر افراد بـا ايمـان چيـره بشـوند    
  ).246، ص4ج ،1378

و الْمؤْمنـُونَ و  «سـوره توبـه    71آيـه   مثـل گذشته از آيـه فـوق، دلايـل ديگـري     
اوليـاى   يـاور و  ، يـار و زنـان بـا ايمـان    مـردان و ؛ »الْمؤْمنات بعضـُهم أَوليـاء بعـضٍ   

ــد ــاء، (كاشــف  يكديگرن ــدد )34ق، ص1422الغط ــات متع ــل  9و رواي ــز از    10و عق ني
 قاعده اين مدارك، اين به توجه با از آنجايي كه فقها د.نآيمستندات اين قاعده بشمار مي

تحليـل و   از كـلام،  اطالـه  از پرهيـز  دليـل  بـه  نگارنـدگان  اند،پذيرفته قطعي بصورت را
 ؛187-193ص ،1ج ق،1419 بجنـوردى، ( كننـد مـي  خـودداري  ايـن مسـتندات  بررسي 
سـيفي   ؛233-242ص ق،1416 لنكرانـى، فاضل  ؛61-63ص ق،1413 شيرازى، حسيني

 . )238-248ص ،1ج ق،1425 مازندرانى،

، بـدون شـك   توليدات خارجي در صورتي كـه مشـابه داخلـي دارد   و فروش  خريد
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 كفار و سلطه دشمنان دين بر كشور شمرده شود؛ چراكهساز اعمال ولايت تواند زمينهمي

گـذاري در زمينـه   سـرمايه كـاهش  توليدات خارجي، چنانچـه گذشـت،   و فروش  خريد
شـدن و تعطيلـي   ورشكسـته ، حتـي ورود كالاهـاي قاچـاق،    گـرايش بـه واردات   ،توليد

ننـد  توادر كشور را در پي دارد كـه ايـن اثـرات سـوء مـي      و افزايش بيكاريها كارخانه
فراهم سازند و در نتيجـه موجـب سـلطه اقتصـادي      وابستگي اقتصادي كشور به كفّار را

اهميت استقلال اقتصادي و عدم وابستگي اقتصادي به كفار بـه   كفار بر مسلمانان شوند.
در قانون اساسي ايران تأكيد شده است كه اقتصاد ايران بايد بـه مرحلـه   حدي است كه 

 اصل چهـل و سـوم  در ابتداي  .و از وابستگي رهايي يابد خودبسندگي و استقلال برسد
آمـده   ،پـردازد مي استقلال اقتصادي كه به بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 :است

و بـرآوردن   فقـر  هدف عالي جمهوري اسلامي ايران، تحقق استقلال اقتصادي، رفع«
بر اساس ضوابط زير  ان،. اقتصاد جمهوري اسلامي ايرنيازهاي در حال رشد انسانهاست

 »....استوار است

تحقـق   قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران     بدين ترتيب، يكي از اهداف عالي
استقلال اقتصادي و برآوردن نيازهـاي در حـال رشـد انسـانهايي اسـت كـه در جامعـه        

كنند. هدف، پاسخگويي به نيازهاي انسان با حفـظ آزادگـي او قـرار    اسلامي زندگي مي
شده است.از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران، كسب استقلال اقتصادي يـك وظيفـه   داده 

 .انقلابي است كه به مبارزه احتياج دارد

علما، حـاكي از اراده جـدي و عـزم پرحـزم      نگاهي به مواضع و فتاوا و نيز سيره
ايشان براي مقابله با نفوذ و سلطه اقتصادي بيگانگان بر بلاد اسـلامي اسـت. سـند و    

تــاريخي متعــددي حــاوي مواضــع و فتــاواي علمــاي اعــلام بــويژه در تــاريخ  مــتن
مشروطيت وجود دارد كه مستقيماً به امر تحريم كالاهاي بيگانگان و ترويج مصـرف  

مرحـوم ميـرزاي   «پردازد. به عنوان نمونه حكم تحـريم تنبـاكو   محصولات وطني مي
مايت از توليـد ملـي در   حاكي از نگاه خاص و نافذ ايشان در امر ح» بزرگ شيرازي

فتواي تحريم تنبـاكو   .)62ص، 1380مقابل شركت معروف انگليسي است (نظرپور، 
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جامعـه   هـاي اقتصـادي  وابسـتگي تـا حـدودي   كه برگرفته از قاعده نفي سبيل بـود،  
بود، درهم شكسـت   ساز سلطه و غلبه كفار بر مسلمانانزمينه را كه به غرب مسلمان

خريـد و  و  خـارجي كالاهـاي   خريـد و فـروش   حـريم بـراي ت و به عنـوان حركتـي   
  شود.شمرده مي كالاهاي داخلي جايگزيني خريد و فروش
االله آقـانجفي  ةي ـمرحـوم آ «به همت است كه  شركت اسلاميهنمونه ديگر، تأسيس 

بزرگان شـكل گرفـت و مـورد حمايـت فقهـايي چـون       و جمعي ديگر از  »اصفهاني
؛ 6731، ص1378 ،نجفـى بـود ( » صاحب عـروه «و » ميرزاي نوري« ،»آخوند خراساني«

  ).16ص، 15ش، 1382، ابوالحسني
شكي نيست كه هدف از تشـكيل ايـن شـركت و تأييـد آن توسـط بزرگـاني چـون        

نمودن سلطه اقتصادي كفـار  كنصاحب عروه، عمل به مقتضاي قاعده نفي سبيل و ريشه
و امكانـات موجـود    بسيج نيروهـا بر مسلمانان بود؛ چراكه بواسطه تأسيس اين شركت، 

جامعه اسلامي براي توليد كالاها و منسوجات وطني، تشويق و رواج صنايع و كالاهـاي  
داخلي و در مقابل، خودداري از مصـرف كالاهـا و منسـوجات خـارجي و در نهايـت،      

، 1378، نجفـي ( و خودكفايي صنعتي و مبارزه با استعمار اقتصـادي بـود   استقلال ايجاد
  .)6731ص

خريـد  حرمـت   توان بر اساس قاعده فقهي نفي سـبيل، حكـم بـه   وع ميلذا در مجم
 ، نمود.كالاي خارجي در صورتي كه مشابه داخلي دارد

  قاعده لاضرر
ز قواعد مهم اساسي و بنياديني كه نقش چشـمگيري در فقـه اماميـه داشـته و     يكي ا

 اين قاعده اهميتمورد استناد جميع فقهاي اماميه قرار گرفته است، قاعده لاضرر است. 
؛ اعم از معاملات و عبادات آن را مـورد  در بيشتر ابواب فقهى فقها اى است كهبه اندازه

اند؛ بطـوري كـه حتـي تعـداد زيـادي از آنهـا رسـاله مسـتقلي را بـدان          استناد قرار داده
و تجزيـه و تحليـل   طولاني اسـت   اراند. بررسي مستندات اين قاعده بسياختصاص داده
از نظر مسـتند و دليـل،   ولي در مجموع حوصله و ظرفيت اين مقاله است. آنها خارج از 
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 33211(از جملــه بقــره، آيــات كتــاب ازمحكمـى  قــوي و قاعـده لاضــرر داراى پشــتوانه  

 ) 29315و 292   280،14، ص5ج ق،1407كلينــي، ( و ســنت)  1213آيــه و نســاء،   28212و
در » حلـي  فخــرالمحققين «ننـد كـه   اي فراواروايات در اين زمينه به اندازهباشد. دارا مي

ادعاي تـواتر كـرده اسـت. البتـه      )48، ص2، جق1387(فخرالمحققين، » الفوائد ايضاح«
 تأكيـد  آن بـر  سنت و كتاب در و عقلاست سيره و عقل فقهى، مهم قاعده اين خاستگاه
ــده ــت ش ــارم( اس ــيرازى، مك ــوردى،  ؛29-42، ص1ق، ج1411 ش  ،1ج ق،1419بجن
توان ادعـا  لايل عقلى محكمى بر اين قاعده وجود دارد، مىاينكه د ). با توجه به207ص

نمود كه اين قاعده در زمره مستقلات عقليه قرار گرفته و عقل انسان بدون حكـم شـرع   
  رسد. به آنها مي
 مشـروعيت  عدم اين و ندارد مشروعيت اسلام در ضرر قاعده، اين مضمون با مطابق

 ق،1414 سيستانى،( گرددمى قوانين و قواعد اجراى و تشريع شامل مرحله و بوده مطلق
 هـر  تشريع، مرحله در ديگر، عبارت . به)68ص ،1ج ق،1411 شيرازى، مكارم ؛134ص

 رفتـار  هرگونـه  اجتمـاع  افـراد  بين روابط مرحله در نيز و شود ضرر به منجر كه قانوني
 مـورد  و اسـت  تفيمن قاعده اين اساس بر گردد، منتهى ضرر به كه ايىاجتماعى و فردى
  .بود نخواهد شارع امضاى

خريـد و فـروش توليـدات خـارجي، اگـر مشـابه       جواز  در مسأله حاضر، مضرات
در  چه و خصوصي بخش در چه اسلامي؛ نظام و جامعه به داخلي وجود داشته باشد،

توانـد گذشـته از   مـي  عمل اين گسترش كه جايي تا است، زياد بسيار عمومي، بخش
 و داراي عـواقبي  نمايـد  تضعيف را نيز نظام سياسي و اجتماعي اركاننظام اقتصادي، 

هـا و  داران و صاحبان توليد و به تبع آن تعطيلـي كارخانـه  ورشكستگي كارخانهچون 
در  فسـاد  رواج ها وشدن زندگي، فقر، بزه و جنايت، متلاشيبيكاري نيروي كار جوان

ا توجه به مقتضاي قاعده لاضرر، در پي داشته باشد. در نتيجه ب مختلف جامعه سطوح
خريد و فروش توليدات خارجي را در صورت وجود مشابه داخلي به توان حرمت مي

  اثبات رساند.
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  ادله نهي از منكر
 اول، شـهيد (لطـف   قاعـده ايـي همچـون   وجوب نهي از منكر با توجه به ادله عقليه

 عراقـي، ( نظـام  حفـظ  مقدمـه  ،)592ص ،1ج ق،1404 سيوري، ؛508ص ،1ج ق،1414
) 204ص ،1ج ،1373 خميني، معصيت (امام از جلوگيري لزوم ،)531ص ،6ج ق،1414

واجب است. علاوه بر ادله عقليـه،  ) 214ص ،2ج ق،1409 منتظري،(جامعه  مصلحت و
 و   17عمـران  آل 110 آيـه    16،توبـه  سـوره  71 آيـه ايـي چـون آيـات از جملـه     ادله نقليـه 
 طوســي، ؛56-57ص ،5ج ق،1407 كلينــي،(زهــري  ابوســعيد روايــت چــون روايــاتي

ــن محمــد روايــت و   18)176ص ،6ق، ج1407 ــه ب ــي،( عرف   ؛59ص ،5ج ق،1407 كلين
باشـند. مقتضـاي   مرشد به سوي اين حكم عقـل مـي     19)180ص ،6ق، ج1407 طوسي،

هسـت  ادله وجوب نهي از منكر، گذشته از وجوب رفع منكر، وجوب دفـع منكـر نيـز    
، ق1422من، ؤ؛ م ـ225، ص2، جق1415منتظري،    20؛202ص ،1ج ،1373 خميني، امام(

از آنجايي كه خريد و فروش كالاهاي ايراني مسـتلزم تـوالي فاسـد و بحـران      .)160ص
خريـد و  عـدم   هتواند مستلزم منكر باشد و دفـع ايـن منكـر بواسـط    اقتصادي است، مي

تحقـق  نمـودن خريـد و فـروش كالاهـاي ايرانـي      فروش كالاهاي خارجي و جـايگزين 
  يابد.مي

  7روايت محمدبن علي بن محبوب از امام حسن عسكري
در صـورت   خريد و فـروش كـالاي خـارجي   نهي از توان بر اي كه مياز جمله ادله

نقل  7وجود مشابه داخلي، به آن استناد نمود، روايتي است كه از امام حسن عسكري
  شده است. مضمون روايت چنين است:

 رجـلٍ  في الفقيه إلى رجل كتب :قال ،محبوبٍ بن علي بن محمد عن روي
 صـاحب  فـأراد  لـرجلين  أو لرجـلٍ  القريـة  و قريةٍ نهر على رحى له كانت
 و الرّحى هذه عليه الّذي النّهر هذا غير في قريته إلى الماء يسوق أن القرية
 ذلـك  فـي  يعمـل  و اللّه يتّقي« :7فوقّع لا أم ذلك له أ الرّحى هذه يعطّل

؛ )238ص ، 3، جق1413(صـدوق،   »...المـؤمن  أخـاه  يضار لا و بالمعروف
محمد بن على بن محبوب روايت كرده كه مردى خـدمت حضـرت امـام    
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اى نامه نوشت و سـؤال كـرد مـردى در قريـه     7حسن بن علي عسكري

چرخد و آن قريه يك يا دو صـاحب دارد  ى دارد كه از نهر آن ده مىبآسيا
دهد و آن را از غير راهـى كـه از آسـياب    خواهد مسير نهر را تغيير كه مى

، ست كه آسياب از كار بيفتـد ا جريان دهد و اين كار موجب آن ،گذردمى
در پاسخ نوشت: از خـدا   7دارد چنين كارى را انجام دهد؟ امام آيا حق

نمايـد و بـه بـرادر     عمـل  ،اسـت  متعارف آنچه به بترسد و در اين تصميم
  .مؤمن خويش زيان نرساند... 

وارد  »من لايحضـره الفقيـه  «ت فوق بصورت مسند و به طريق صحيح در كتاب رواي
به محمد بـن   »شيخ صدوق«چراكه طريق  ؛)167، ص7، جق1406(مجلسي،  شده است

محمد بن علـي   .)8، ص17ج تا،(خويي، بي علي بن محبوب اشعري قمي صحيح است
ليـل القـدر شـمرده    بن محبوب اشعري قمي نيز شيخ قميين و از راويـان امـامي ثقـه ج   

ايــن  . همچنــين)156ص ،ق1381؛ حلــي، 349-350، صق1407شــود (نجاشــي، مــي
، 5، جق1407(كلينـي،   روايت به طريق صحيح ديگر در كتب روايي ديگري چون كافي

وارد شده است. در اين روايت با وجود اينكه بر حسب ظاهر صاحب قريه بـا   )293ص
توانـد مسـير نهـر آب را تغييـر دهـد،      آب، مـي توجه به مالكيتش نسبت به قريه و نهـر  

در ايـن مقـام    7به صاحب نهر نفرمود مجاز به انجام اين كار است، بلكه امام 7امام
  سه نكته فرمودند:

  اللَّه؛ از خدا بترس. يتَّقي .1
اسـت، عمـل نمايـد.     متعـارف  آنچه به بِالْمعروُف؛ در اين تصميم ذَلك في يعملُ .2

كـردن  لذا استفاده .متعارف آن چيزي است كه مورد رضاى خدا و خلق استبدون شك 
  شود.صاحب آسياب از آب به عنوان متعارف در نظر گرفته مي

  الْمؤمْن؛ به برادر مؤمن خويش زيان نرساند. أَخَاه يضَار لَا .3
ر با آوردن دو فقره اول از باب مقدمه به صاحب نهر گوشزد نمود كـه تغيي ـ  7امام

و متعـارف اسـت و آنگـاه در فقـره سـوم بـه صـراحت         يمسير آب نهر بر خلاف تقو
از ضرررساندن به بـرادر   7چراكه امام ؛صاحب نهر را از تغيير مسير آب نهر بازداشت
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من نهي نمود و از آنجايي كه تغيير مسير نهر آب مستلزم ضـرر بـه صـاحب آسـياب     ؤم
قرار گرفته است. نهي امـام   7وسط اماممورد نهي ت ،است، در مجموع تغيير مسير آب

از ضرررساندن به صـاحب آسـياب بواسـطه تغييـر مسـير نهـر آب، ظهـور در حرمـت         
. از جملـه واضـحات   داردضرررساندن به صاحب آسياب بواسطه تغيير مسـير نهـر آب   

 ،بـان در ايـن روايـت   يعني تغيير مسير آب و ضرررساندن به آسيا ؛لهأاست كه مورد مس
توان حكم مسائل ديگر را از بـاب تنقـيح منـاط اسـتنتاج     لذا مي .اب مثال استتنها از ب

  نمود.
له حاضر نيز گرچه بـر حسـب ظـاهر مـردم بواسـطه      أدر مس ،با حفظ اين مطلب

تملك بر اموالشان، مختارند كه كالاهاي خارجي را حتي در صـورت وجـود مشـابه    
يـن خريـد و فـروش، لطمـه     الازمـه  از آنجايي كه  وليداخلي خريد و فروش كنند، 

اقتصادي به جامعه است و باعث فروپاشي اركان اقتصادي كشـور و ضـرر بـه افـراد     
تواند با توجه به روايت فوق مورد نهي قرار گرفتـه و در نتيجـه   گردد، ميجامعه مي

حرام گردد و به تبع آن با درنظرگرفتن روايت فوق لازم است كـه خريـد و فـروش    
ه به جامعه ضرر وارد نشود كه اين تنها در صورتي اسـت كـه   مردم به نحوي باشد ك

خريد و فروش كالاهاي خارجي در صورت داشتن مشـابه داخلـي، كالاهـاي     جايبه
  ايراني خريد و فروش شود.  

  بناي عقلا 
توان براي اثبات حرمت خريـد كـالاي خـارجي در صـورت     اي كه مياز جمله ادله

عقـلا عبـارت اسـت از     بنـاى ود، بناي عقلاسـت.  داشتن مشابه داخلي به آن تمسك نم
 ؛192-193ص ،3ج ،تانائيني، بي( زندگى روش عموم مردم در مسائل مختلف و روزمره

 .)168ص ،ق1395 ،همو ؛111ص ،1 ج، ق1418صدر،  ؛137ص ،3 ج ،ق1417 عراقي،
ا غير اعم از جوامعي كه روح ديني داشته باشد و ي ؛مقتضاي بناي عقلا در تمامي جوامع

آن در صورتي كه تحقق شرايط و اوضاع مناسب حاكم بر آن جامعه متوقف بر خريد و 
كـالاي خـارجي در   خريد و فـروش  بر حرمت و عدم جواز فروش كالاي داخلي باشد، 
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چراكه خريـد و فـروش كالاهـاي خـارجي در ايـن       ؛صورت داشتن مشابه داخلي است

 شود.ن اقتصادي جامعه ميهنگام موجب توالي فاسدي همچون لطمه به اركا

، تنهـا  آن مشهور اصوليين معتقدند بناي عقلا با توجه به عدم حجيت ذاتـي  اشكال:
ييـد و رضـايت شـارع باشـد؛ يعنـي      أدر صورتي معتبر است كه به نحو قطعي، مـورد ت 

 ؛193، ص3ج ،تـا بـي ، نـائيني (نيازمند به احراز عدم ردع از ناحيه شارع مقـدس اسـت   
ــي،  ــائري؛ 138، ص3ج ،ق1417عراق ــزدي، ح ــي ي ــا،ب ــانى ؛239و 33ص ،2ج ت ، روح

ييـد و  أتـوان ت چطـور مـي   در مقـام بحـث   با حفظ اين مطلـب،  .)33، ص6، جق1413
در صورت داشتن مشابه  خارجيرضايت شارع مقدس را نسبت به حرمت خريد كالاي 

  احراز نمود؟ داخلي
ع به عنوان يكـي از  بناي عقلا با عصر شار بودناگرچه همزماني و معاصر جواب:

بايد گفت اگـر   بناي عقلا بودندر اثبات معاصر اماباشد، عقلا مي يشروط حجيت بنا
عقلا را ردع كرده باشند، بايد چنين ردعي بدست ما رسيده باشد و حال  يمعصوم بنا

آيد، بـر مبنـاي آن   امضايي كه از سكوت معصوم بدست مي بعلاوه ؛آنكه چنين نيست
نه بر اساس سلوك فعلـي عقـلا در آن عصـر.     ،در بناي عقلا است نكته ثابت عقلايي

اين است كه بناي عقلا را امضـاي كبـروي نمـوده و     7ظاهر حال معصوم ،روازاين
لذا نفس وجود طبع عقلا بـه شـرط عـدم ردع از     .اختصاص به زمان قرار نداده است

امضـا نمـوده،   طرف شارع، براي اينكه كشف كنيم شارع مقتضاي آن طبع عقلايـي را  
بتواند مبنا و  ،اگر طبع و ارتكاز عقلايي كه پايه آن رفتار است ،كند. بنابراينكفايت مي

پايه رفتارهاي ديگري نيز كه در زمان شارع به دليـل نداشـتن موضـوع يـا هـر دليـل       
آن رفتارهـاي ديگـر نيـز داراي     ،قرار گيرد، در اين صـورت  ،اندديگري وجود نداشته

چراكه پايه آنها كه همان ارتكاز و طبع فراگير عقلايي  ؛شوندحجت گشته و معتبر مي
؛ همـو،  264، ص1، جق1418صـدر،  ( يد و تقرير شـده اسـت  أيبوده، در زمان شارع ت

ــي ــا، جب ــت ؛ 247، ص4ت ــل البي ــه اه ــع فق ــن  .)335- 336، صق1423، مجم ــر اي ب
 الز بناي عقلا صرفاً تأييد يك عمل خارجي نيست، بلكـه د امضاي مصداقي ا ،اساس

به بيـان   بر امضاي آن نكته ارتكازي و عقلايي است كه سلوك از آن ناشي شده است.
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 ،عقلاييِ آن اسـت  طبيعتو  ديگر، امضاي بناي عقلا در واقع به معناي امضاي ملاك
  نه صرفاً پذيرش يك سلوك خارجي. 

  دليل عقل
 شـود و آيـات فـراوان   شمرده مـي  الهي از جمله حججي شيعه در ميان فقهاعقل 

ــران (آل ــف    21؛7): 3(عم ــياري  )   222 ):12(يوس ــات بس ــي،  و رواي ، 1، جق1407(كلين
ــ در )   1324و   1023ص ــت بســزايأش ــده اســت ن و اهمي ــه . آن وارد ش اصــل در اگرچ

نظرهـاي   دامنه آن محل بحث و تأمل بوده و اختلافولي نيست،  يحجيت عقل اختلاف
اصوليون شيعه معتقدند ادراكات يقيني و قطعـي   مشهور. باره آن وجود دارد فراواني در

 احكام شرعي استنباط حكم شرعي بدست آمده از كتاب و سنت، در حوزههمانند  عقل
(جنـاتي،   است و ادراكات غير يقيني عقل در استنباط احكام، قابل اعتماد نيسـت  حجت

به معناي صحت تمسك به مدركات عقل و عمل بر  عقلحجيت  .)240-243تا، صبي
. عقل در كنار شرع به عنوان رسول باطني مطرح و طبق آنها به عنوان حكم شرعي است

  ).19، ص1ق، ج1416(انصاري،  شودحجيت آن در كنار رسول ظاهري پذيرفته مي
م اى عقلى كه توسط آن به علم قطعى بـه حك ـ هر قضيه«دليل عقل عبارت است از: 

از  .)133، ص3، جق1430؛ مظفـر،  285، ص2، جق1430(ميرزاي قمي، » شرعى برسيم
واضحات است كه اگر دليل عقلى در برابر كتاب و سنّت باشـد، بايـد تنهـا در صـورتى     

ت اسـت، شـود. ازايـن       رو، ظنـون و  حجت بشمار آيد كه موجب قطع، كـه بذاتـه حجـ
گـردد (مظفـر،   دارنـد، شـامل نمـى   مقدمات عقلى را كه صلاحيت براى قطع به حكـم ن 

هنگامي كه عقل به يك مصلحت لازم الاستيفا بصورت قطـع و   .)133، ص3، جق1430
توان با توجه به قاعده يقين پي ببرد و بدون شبهه به مناط و ملاك واقعي دست يابد، مي

پي به حكـم شـرعي بـرد و حكـم     » عرل حكم به الشّعقال كلّ ما حكم به«ملازميه عقليه 
  .)134-135(همان، ص رع را مطابق با حكم عقل دانستش

حرمت و عدم جواز خريد و فروش كـالاي خـارجي در صـورت وجـود مشـابه      
 كـاملاً  امـر  يـك  داخـل  توليـد  از حمايـت  ايرانـي و  كالاي داخلي و خريد و فروش
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 ماندن معناي به ايراني و خريدن كالاي خارجي كالاي چراكه نخريدن ؛است عقلاني
 سـود  بـه  تنهـا  نـه  ،توليد براي شدهصرف هايهزينه اينكه و انبارهاست در توليدات
 شود كـم مي باعث اتفاق اين. است شده مواجه نيز انباشته زيان با بلكه ،نشده تبديل

 ايـن  بـراي  كـه  پـولي  نـه  و باشـند  داشـته  توليد براي ايانگيزه نه ،توليدكنندگان كم
 جـز  عـاقبتي  هـم  توليـد  بسـاط  شـدن دهبرچي ـ. كنند گذاريسرمايه اقتصادي فعاليت
صدها پيامد سـوء   فقر، بزهكاري و داخلي، ناخالص توليدات و بيكاري نرخ افزايش

و فروش كالاي داخلي محاسـني   در حالي كه خريد .خواهد داشتديگر را به همراه 
فـزايش  ، اافـزايش اشـتغال و كـاهش بيكـاري    ، حمايت از كار و سرمايه ايرانيچون 

حرمت خريد با توجه به اينكه  به همراه دارد. رشد اقتصاديو  آفرينيخلاقيت و كار
 كـالاي  و فروش كالاي خارجي در صورت وجود مشابه داخلـي و خريـد و فـروش   

توان با درنظرگـرفتن قاعـده   ، از مقتضاي حكم عقل بشمار آيد، در مجموع ميايراني
ورت وجـود  حرمت شرعي خريد و فروش كـالاي خـارجي را در ص ـ  ملازمه عقليه، 
  استنتاج نمود.مشابه داخلي 

  حرمت خريدن كالاي خارجي پاسخ به مناقشه
اي بـه شـرح ذيـل مواجـه     ممكن است در استنتاج حكم تكليفي حرمت با مناقشه

  شويم:
اگرچه مقتضاي قاعده لاضرر حرمت خريد و فـروش كالاهـاي خـارجي     اشكال:

ي داخلي جايگزين آن شـود،  اي نيست كه خريد و فروش كالااست و به تبع آن چاره
ولي چه بسا ممكن است خريد و فروش كالاي داخلي در بعضي از موارد از جهـاتي  

هاي داخلي، مستلزم ضرر بر فروشنده و يا خريدار شود و جنس كيفيت پايينهمچون 
به تبع آن مقتضاي قاعده لاضرر اباحه خريد و فروش كالاي خارجي توسط فروشنده 

  و خريدار است.
خريد و فروش كالاي داخلـي مسـتلزم   هرچند ممكن است در بعضي موارد  :ابجو

خريد و فروش قرار ندادن كالاي داخلي و جايگزيني خريـد و  مورد ضرر باشد، وليكن 
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در  فروش كالاي خارجي، با توجه به آثار سويي همچون بيكـاري، فقـر و بزهكـاري و   
بيشتر بر افـراد جامعـه اسـت. بـا      مجموع تعطيلي اقتصاد جامعه، به مراتب مستلزم ضرر

 ديگرى ضرر از كمتر ضرر دو از يكى اگر ضرر، دو بين امر دوران در ،حفظ اين مطلب
 تخييـر  وظيفـه  باشـند،  يكسان ضرر دو هر چنانچه و گردد اختيار كمتر ضرر بايد باشد،
از ميان اين دو ضـرر   ،به عبارت ديگر .)163ص ،3ج ،ق1430 خراساني، آخوند( است
هر دو بوسيله اين قاعده نفي گرديده، به حكم عقل بايد حكم ضرري اهم كـه ضـرر    كه

است، نفي گردد، ولو اينكه ضررهاي جزئي به بعضي اشـخاص حقيقـي وارد    بر جامعه
خريدن كالاي خارجي و خريدن كالاي داخلـي  ن از حاصل ضرر حاضر، لهأمس در شود.

 نتيجـه  در اسـت،  يدن كالاي خـارجي خر از حاصل ضرر از كمتر مراتب به به جاي آن،
نمودن خريد حرمت خريدن كالاي خارجي و جايگزين مقتضي كمتر ضرر اختيارنمودن

  . و فروش كالاي ايراني به جاي آن است
گذشته از اينكه حتي اگر مقتضاي قاعده لاضرر اباحه خريد و فروش كالاي خارجي 

مسـتلزم آثـار سـويي همچـون      باشد، باز هم خريدن كالاي خارجي با توجـه بـه اينكـه   
قواعـدي چـون    تهاجم و لطمه به زير بناي اقتصادي كشور است، از بـاب  ،فقر ،بيكاري

از آنجايي حرمت اعانت بر اثم، حرمت سلطه كافران و حرمت اختلال نظام حرام است. 
چون قاعده حرمت اعانت بر اثم، قاعـده نفـي سـبيل و     اعديوق با لاضرر قاعده بين كه

بلكه رابطه آنهـا در اينگونـه مـوارد از نـوع      ،نيست تعارضيمت اختلال نظام قاعده حر
سـلطه   ،بيكـاري  ،تزاحم است؛ زيرا لازمه نفي ضرر در مقام تشريع و قانونگذراي، فقـر 

اقتصادي بيگانه و اختلال نظام نيست، ولي گاه اجراي قاعده نفي ضرر به همراه اجـراي  
ي سبيل و قاعده حرمـت اخـتلال نظـام بصـورت     قاعده حرمت اعانت بر اثم و قاعده نف

له مورد نظـر  أله مورد نظر ناممكن است. لذا مسأهمزمان در بعضي از موارد همچون مس
اسـت،   در مواردى كه نسبت بين دو حكم متـزاحم، اهـم و مهـم   از موارد تزاحم است. 

، 4ق، ج1395؛ آملـى،  502، ص2، ج1352عمل بـه حكـم اهـم معـين اسـت (نـائينى،       
 عقليـه  مسـتقلات  تقديم اهم بر مهم از .)713-714، ص2، ج1380؛ بجنوردى، 363ص
 اسـت  شـده  حكـم  مهم با اهم تزاحم فرض در مهم ترك و اهم اخذ به آن در كه است
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بـا   حتـي  كـه  اسـت  جـايي  تا اين مورد، در عقل به اعتماد .)21، ص1388 عليدوست،(

 شـارع  نظـر  مـورد  مفاسـد  و الحمص درك از را عقل ،وجود اينكه برخي از صاحبنظران
 شناسندنمي »عرالشّ به حكم لقعال به حكم ما كلّ« قانون براي صغرايي و بينندمي عاجز

 و ملاكهـا  تـزاحم  زمـان  در و پذيرنـد مـي  را مزبـور  اعتماد ،)70، ص3تا، جيب فياض،(
 ممه ـ از آن تمييـز  و اهـم  تشخيص بر قادر و اهم به اخذ لزوم در حاكم را عقل احكام،

اعدي چون قاعده حرمـت اعانـت بـر    وقدر بحث حاضر نيز  .)270همان، ص( دانندمي
با توجه بـه اينكـه داراي اهميتـي بـه      اثم، قاعده نفي سبيل و قاعده حرمت اختلال نظام

چراكـه خريـدن كـالاي خـارجي،      هستند؛ باشند، مقدم بر قاعده لاضررمراتب بيشتر مي
ف وجوب حفظ نظام بـوده و بـه تبـع آن باعـث     موجب سلطه دشمنان اسلام و نيز خلا

در  ؛شودناپذيري ميلطمه اساسي به اقتصاد جامعه و در مجموع موجب خسارات جبران
نمودن خريد و فـروش كـالاي   حالي كه نخريدن و نفروختن كالاي خارجي و جايگزين

ي ن و فروشـندگان كـالا  راتواند موجب ضرر به مراتب كمتـر بـه خريـدا   ايراني، تنها مي
خارجي شود. بديهي است در دوران بين اين دو امر، لطمه وارده بر اركـان اقتصـاد كـه    
لازمه خريد و فروش كالاي خارجي اسـت، بـه مراتـب حامـل تـالي فاسـدتر و بسـيار        

حرمت اعانت بر اثم، قاعده نفي سبيل و قاعـده   هلذا قواعدي چون قاعد .مهمتري است
د، نشوبر مهم كه از قواعد باب تزاحم شمرده مي حرمت اختلال نظام از باب تقديم اهم

  .هستندمقدم بر قاعده لاضرر 
قاعده لاضـرر   مثل ،اهميت قواعدي چون قاعده حرمت اختلال نظام بر ديگر قواعد

 اسلامي نظام حفظ وجوب ،1خميني امام فقهايي چون ديدگاه بر به حدي است كه بنا
 شـرعي  احكام ساير بر مقدم كه است ويق مصلحتي چنان داراي و است اوليه احكام از

 باشد تزاحم مصالح ساير و اسلامي نظام مصلحت ميان كه صورتي در ،بنابراين. است
 حكم و شده مقدم نظام مصلحت ـ نباشد موجود ثانويه عناوين از هيچيك كه چند هر ـ

 هديـدگا  ايـن  مطـابق  .)335ص، 1ج ،1385 خمينـي،  امـام ( گـردد مي تعطيل موقتاً ديگر
 بـه  مردم عامه منافع از صيانت و نظام حفظ اصل در ريشه كه مصلحت از ناشي اهميت
 كـه  سياسـتي  اتخاذ به نسبت اسلامي حكومت تا طلبدمي دارد، واجبات مهمترين عنوان
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 مورد در وي. نمايد اقدام ،كند نقض را احكام از برخي اگر حتي ،نمايدمي مصالح تأمين
  : فرمايندمي اسلامي جمهوري نظام حفظ

 دنيـا  در كـه  وضـعي  بـا  و عصـر  اين در اسلامي جمهوري نظام حفظ مسأله
 و دور و راسـت  و چـپ  از كـه  هـايي گيـري نشـانه  اين با و شودمي مشاهده
 شـرعي  و عقلـي  واجبات اهم از ،شودمي شريف مولود اين به نسبت نزديك
 خلل الاحتم كه است اموري از و كندنمي مزاحمت آن به چيز هيچ كه است
 .)153ص ،19ج (همان، است منجز عقلاً آن در

بـر خريـد و    كننـدگان ولين و توليدؤسازي دولت و مسسازي و رغبتوجوب فرهنگ
  فروش كالاي داخلي
درحال حاضر، گروهي از قشر جامعه اقدام به خريـد و فـروش   با توجه به اينكه 
ي چـون قاعـده حرمـت    ولين از باب دلايلؤكنند، بر دولت و مسكالاهاي خارجي مي

 كـالاي  كـه از  واجـب اسـت   اختلال نظام، قاعده نفي سبيل و وجوب نهـي از منكـر  
 دامـان  بايد با توجه بـه ايـن ادلـه،    د. دولت در ابتدانكن حمايت شائبهبي بطور ايراني

 توليـدات  بـر  آن تـرجيح  و خـارجي  كـالاي  خريـد  معضـل  به آلودگي از را خودش
 و خود تابعه هايدستگاه توسط خارجي را حصولاتم خريد دارد و نگه پاك داخلي
 اعلام ممنوع كنند،مي دريافت دولت از را خود بودجه نوعي به كه هاييدستگاه كليه

سازي خريد و فـروش كـالاي ايرانـي در مـردم نمايـد.      فرهنگ كند و آنگاه شروع به
 و دولـت  رواف تلاش و مناسب بسترسازي نيازمند جامعه در فرهنگي هر شدننهادينه
 بـه  را مـردم  ،سـازي فرهنـگ  بـا  بايد ملي محصولات از استفاده براي لذا .است ملت
 پـرورش،  و آمـوزش  ،ميـان  ايـن  در كـه  داد سـوق  داخل توليد كالاي مصرف سوي

 حـداكثر  از مطبوعات بايـد  و عالي آموزش هايدستگاه سيما، و صدا ارشاد، وزارت
كـالاي خـارجي و حمايـت از توليـدات     البتـه نفـي خريـد    كننـد.   استفاده خود توان

 نيـز 		هيئبلكه دو قوه ديگر مقننه و قضـا  ،تنها نبايد توسط دولت اجرايي شود ،داخلي
 نظـارت  بـا  بايسـتي  قـوا  سـران . دهنـد  انجـام  را مناسـبي  اقدامات راستا اين در بايد
جانبه در حوزه واردات، از واردكردن كالاهاي غير ضـروري و يـا كالاهـايي كـه     همه
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 خريـد  فرهنگ شدننهادينه. جلوگيري كنند ،شودنه مشابه آنها در داخل توليد مينمو
 هـاي سـرمايه  و ايرانـي  كـار  نيـروي  ملـي،  توليـد  تواندمي ايراني كالاي از استفاده و

 در آگاهانـه  و حـداكثري  مشـاركت  پايدار، توسعه چنيناين و داده افزايش را مردمي
 بـه  مـردم  ترغيـب  براي .آورد فراهم را صادياقت و راهبردي هايسازيتصميم حوزه
 رفتـار  و فكـر  سـازي آمـاده  و تبليغـات  فرهنگـي،  كـار  از بايد ايراني كالاهاي خريد

 ـ از و بـرد  بهـره  كودكـان  حتي و نوجوان  و مسـتندات  بـا  پـرورش  و آمـوزش  ثيرأت
. كـرد  اسـتفاده  اجتمـاعي  رفتار اصلاح براي ايراني كالاي خريد مخصوص هايكتاب
 در ايراني كالاي از استفاده القاي و است كليدي بسيار زمينه اين در ملي انهرس نقش
 مـا  مـردم  ،سـازي فرهنـگ  بـا  اگر. شودمي احساس كه است ضرورتي هابرنامه تمام

 و بيكـار  جوانـان  از بسـياري  باشند، داشته داخلي كالاهاي مصرف سمت به گرايش
مثـل ورزشـكاران،    ؛يهـاي ين گروههمچن .شوندمي اشتغال و كار وارد ما كار جوياي

 ،نفوذ كه گفتار آنها براي مردم داراي ارجحيت اسـت بازيگران، ايثارگران و افراد ذي
  .  توانند به اين اصلاح مصرف كمك بسزايي كنندمي

اي كـه ذكـر   توليدكنندگان با توجه به ادله همچنينولين و ؤالبته بر دولت و مس
 طريـق  از داخلـي  توليـدات  بـه  مـردم  شـدن راغب براي را واجب است زمينه شد،

 اي كه ذكرادله مقتضاي .كنند فراهم شدهتمام هزينه سازيمناسب و كيفيت افزايش
ولين و ؤدولـت و مس ـ  بلكـه  نيسـت،  كننـدگان مصـرف  بـراي  ايتوصـيه  فقط شد،

 مشـتريان  ندهند اجازه تر،پايين قيمت و برتر كيفيت ارائه با بايد هم توليدكنندگان
 اسـتاندارد  سـطح  بايـد  داخلـي  توليدكننـدگان . كننـد  پيدا تمايل خارجي لايكا به

 بـه  تسـهيلات  ارائـه  و مـالي  حمايت با بايد نيز دولت. ببرند تربالا را خود اجناس
 اجناس كيفيت ارتقاي. كند كمك جامعه در ايراني كالاي رواج به ،داخلي توليدات
 خريـد و فـروش   بـه  بيشـتري  تمايـل  افـراد  خود به خود كه شودمي باعث داخلي
 همكـاري  بـا  ملـي  همـت  يـك  نيازمنـد بـه   موضـوع  اين و كنند پيدا ايراني كالاي

 هايداسـتاندار  بـا  و برابـر  كالاها كيفيت ارتقاي جهت صنعتگران و به و ولانؤمس
همچنين بر دولت لازم  .است داخلي كالاي براي جامعه در سازيفرهنگ و جهاني
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، قوانيني را نيز در اين مورد وضع نمايـد، چنانچـه   دافاست براي رسيدن به اين اه
 بـدهيم،  افـزايش  را ملـي  توليـد  بايـد  ما« اند:رهبري در اين مورد فرموده معظم مقام

 كيفيـت  بالابردن به كنيم عادت ،داخلي توليدات مصرف به كنيم عادت ،كنيم تقويت
 قانونگـذاران  همچنـين  و دولتـي  ولينؤمس ـ مـورد  ايـن  در البتـه  كه داخلي توليدات
 .)27/5/89 اي،خامنه( »دارند سنگيني وظايف

  گيرينتيجه
  :شودمي، نتايج ذيل حاصل گفته شدآنچه به با توجه 

خريد و فروش كالاي خارجي در صورتي كه مشابه داخلي داشته باشد، با توجـه   .1
يل، نفـي سـب   قاعـده حرمت اخـتلال نظـام،    قاعدهاعانه بر اثم، قاعده  به مستنداتي چون

روايـت محمـدبن علـي بـن محبـوب از امـام حسـن        ادله نهي از منكـر،  لاضرر،  قاعده
  بناي عقلا و عقل حرام است.  و 7عسكري

عـدم  از جهـاتي چـون    گرچه در بعضي از موارد خريد و فروش اجناس داخلـي  .2
شود و بـه تبـع آن بـا    هاي داخلي، موجب ضرر بر خريدار يا فروشنده ميجنس كيفيت

وجود ضرر، مقتضاي قاعده لاضرر اباحـه خريـد و فـروش اجنـاس خـارجي      توجه به 
خريد و فروش اجناس خـارجي نيـز بـه خـاطر عـواقبي همچـون تعطيلـي         ولياست، 
ها، بيكاري و تهاجم اقتصادي به كشور، بر خلاف مقتضاي قاعده لاضرر اسـت  كارخانه

است و از آنجـايي   خريد و فروش كالاهاي داخلي و مستلزم ضرري به مراتب بيشتر از
 ضـرر  باشـد،  ديگرى ضرر از كمتر ،ضرر دو از يكى اگر ضرر، دو بين امر دوران دركه 
توان حرمت و عدم جواز خريـد و فـروش كـالاي    گردد، در مجموع ميمي اختيار كمتر

نمودن خريد و فروش كالاي ايراني به جاي آن را به خـاطر داشـتن   خارجي و جايگزين
  مود.ضرر كمتر استنتاج ن

چـون قاعـده حرمـت اخـتلال نظـام، قاعـده نفـي سـبيل و          ايبا توجه به ادله .3
واجـب اسـت كـه در ميـان مـردم بـه       ولين ؤدولـت و مس ـ بـر  ، وجوب نهي از منكر

دولـت و  بـر   همچنـين سازي بر خريد و فروش كالاهاي داخلي اقدام نمايند. فرهنگ
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ي 
و فـروش   سازي مردم به خريـد رغبت ولين و توليدكنندگان با توجه به اين ادله،ؤمس

بـر   لـذا  هزينه مناسب واجب است. و كيفيت افزايش طرقي چون از داخلي توليدات
براي نيل به اين اهداف، قوانين و مقرارتـي را در ايـن زمينـه    دولت واجب است كه 

  وضع نمايد.
 

  هايادداشت
و آيةاالله مكارم شـيرازي   1/1/1394توان به سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ. به عنوان نمونه مي1

  اشاره كرد. 30/11/1395تاريخ  در

من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه «قال:  9عن النبي. 2
  .»آيس من رحمة االله

في الخمر عشرة غارسها، وحارسها، وعاصرها،  9لعن رسول اللهّ«قال:  7عن أبي جعفر. 3
  . »وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه،

4. »    نـاً قـَديشـْرَةَ عاثنَْتَا ع نْهم رَتَرَ فَانفججْالح اكصعفقَلُْنَا اضرِْب ب همقَوى لوسقَى مَتساس إِذكـُلُّ   و م علـ
ي الأَ    رضِ مفسْدينَفي الأَ أُنَاسٍ مشرْبَهم كُلوُاْ واشرْبَواْ من رزقِ اللَّه ولاَ تَعثوَاْ عى فـ رضِ وإِذَا تـَولَّى سـ

َالفس بحلاَ ي اللّهلَ والنَّسرْثَ وْالح كلهيا ويِهف دْفسيلاد.« 
5 .»    وله ن سـ ذوُنَ مـ ي الأَرضِ تتََّخـ ورا وتَنحْتـُونَ   واذكْرُُواْ إِذْ جعلَكمُ خلَُفَاء من بعد عاد وبوأكَُم فـ ها قصُـ

 ».سدينَالجِْبالَ بيوتًا فَاذكْرُوُاْ آلاء اللّه ولاَ تَعثَوا في الأَرضِ مفْ
 ـ   «. 6 نفوطَتَانِ ي داه مبسـ لْ يـ لُعنُواْ بِما قَالُواْ بـ و يهِمدأَي غْلُولَةٌ غُلَّتم اللّه دي ودهالْي قَالَتو  ف قُ كَيـ
طُي كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيم منْهيرًا منَّ كَثزِيدلَيانًاشَاء وأَ غْيكُفْرًا وودالْع منَهينَا بغْضـَاء  لْقَيالْبةَ واو

رْبِ أَطْفَأَها لِّلْحواْ نَارقَدا أَوةِ كُلَّماميمِ الْقوإِلَى ي ا اللّهونَ فوعسضِيي الأَر   اللـّها وادلاَفَس  ب  يحـ
 ».الْمفْسدينَ

غِ  وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الĤْخرَةَ ولَا تنَس نصَيبك منَ الدنْيا وأحَسن كَما أحَسنَ اللَّه إِ«. 7 ليَك ولَا تَبـ
ْفسالْم بحلَا ي ضِ إنَِّ اللَّهَي الْأرف ادَينَ الْفسو دالد لْكتخĤْال ارلُهعَرَةُ نج   ونَ عريِـدينَ لـَا يذ ي   ا للَّـ لـُوا فـ

 ».الْأَرضِ ولَا فسَادا والعْاقبةُ للْمتَّقينَ
ادا أَن يقَتَّلـُواْ   «. 8 ي الأَرضِ فَسـ لَّبواْ أَو  إِنَّما جزَاء الَّذينَ يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فـ  أَو يصـ

اْ منَ الأَرضِ نفَوي أَو لافنْ خم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع  ك  ـ  لَ ذَلـ ف زْي م خـ ي    هـ م فـ ي الـدنْيا ولَهـ
يمظع ذَابرَةِ عالآخ.« 
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  ذيل: روايات جمله از .9

محمد بن علي ( »يرثون لا و يحجبون لا وتىالم بمنزلة الكفّار و عليه يعلى لا و يعلو الإسلام«. 1

  ).334ص ،4ج ،من لايحضره الفقيهبن بابويه صدوق، 

لم يفوض إليـه   وإنّ اللّه عزّ و جلّ فوض إلى المؤمن أموره كلّها « قال: 7عن أبي عبد اللهّ. «2
 ـ للأن يكون ذليلا أ ما تسمع قول اللّه عزّ و جلّ يقول ـ و للّه العـزّة و لرسـوله و     المؤمن مـؤمنين ف

عـاول و  منـه بالم  يكون عزيزا و لا يكون ذليلا ثم قال إنّ المؤمن أعزّ من الجبل إنّ الجبـل يسـتقلّ  
  ).63، ص5، جالكافيكليني، (محمد بن يعقوب  »ءالمؤمن لا يستقلّ من دينه شي

قتضـي آن  چراكه به حكم عقل، مقتضاي شرافت دين اسلام و برتري آن نسبت بـه سـاير اديـان، م    .10

ــد        ــوظ باش ــرام وي محف ــه احت ــد، بلك ــافر نباش ــلطه ك ــت س ــور و تح ــلمان، مقه ــه مس ــت ك اس

 ).352، ص2، جالعناوين الفقهية(سيدميرعبدالفتاح مراغي، 

11. »...... كثْلُ ذلم ِارثلىَ الْوع و هَلدِبو لَه لُودولاَ م ا وهَلدِةٌ بودالو لاَ تُضاَر.«  
12.  ...»و  اللَّه كُملِّمعي و اتَّقُوا اللَّه و وقٌ بِكُمفُس لُوا فَإِنَّهإِنْ تَفْع و لاَ شَهِيد و بكَات ضَاربِكُلِّ لاَ ي اللَّه و

شَييملع ء«.  
ةٍ يوصى بِها أَو دينٍ غيَرَ مضاَر وصيةً منَ اللَّه لك فهَم شرُكَاَء في الثُّلثُ منْ بعد وصي◌ٰفَإنِْ كَانوُا أَكْثرََ منْ ذ... « .13

  .»و اللَّه عليم حلي
14 .اللَّه دبنْ أبَِي عع دنِ خاَلةَ بقْبنْ عقاَلَ: 7ع »ولُ اللَّهس9قَضَى ر  ينَ وضي الأَْرف نَ الشُّركََاءيةِ بْباِلشُّفع

  .»عةَدود فَلَا شفُْت الْح حدولَ لَا ضرََر و لَا ضرَار و قَالَ إِذَا رفَّت الْأُرف المْساكنِ و قَا
: 7عنْ زرارةَ عنْ أبَيِ جعفَرٍ .15 إنَِّ سمرَةَ بنَ جندْبٍ كَانَ لَه عذقٌْ في حائط لرَجلٍ منَ الأَْنصْارِ و كَانَ منْزِلُ « قاَلَ

ا جاء فأََبى سمرَةُ فَلمَا أنَْصاريِ أَنْ يستأَذْنَ إِذَفَكلََّمه الْ تأَْذنُا يسنْصاريِ بِبابِ البْستَانِ و كَانَ يمرُّ بِه إِلىَ نَخلَْته و لَالأَْ
ولِ اللَّهسإِلىَ ر ِاريْالأَْنص اءى جرَ 9تأََبخَب و هَفَشكََا إِليهر هَلَ إِليسرَ فأََرَولُ اللَّ الْخبس9ه رَهَخب لِ وَبِقو 

ا شاَء اللَّه فأََبى تَّى بلغََ بِه منَ الثَّمنِ مبى ساومه حلَما أَبى فَالأْنَْصاريِ و ما شَكَا و قَالَ إِنْ أَردت الدخُولَ فَاستأَْذنْ فأََ
 بِيعأنَْ يى أَنْ ينَّةِ فأََبي الْجف َلك دمذقٌْ يا عِبه َلَفَقَالَ لكفقََالَقْب  ولُ اللَّهس9ر ِاريلأَْنْصفَاقْلَ ل بْمِ اذهار ا وهع

رَارلَا ض و لَا ضرََر فَإِنَّه هَا إِليِبه«.  
16. »أَو مُضهعب نَاتْؤمْالم نُونَ وْؤمْالم ؤْتوُنَ وي لاَةَ وونَ الصيمقي نكْرَِ وْنِ المنَ عوْنهي و روُفعرُونَ بِالْمْأمضٍ يعب اءيل

  .»يزٌ حكيملَّه عزِ الالزَّكَاةَ و يطيعونَ اللَّه و رسولَه أُولئك سيرْحمهم اللَّه إِنَّ
ابِ جت للنَّاسِ تَأمْرُونَ بِالمْعرُوف و تنَْهونَ عنِ الْمنْكرَِ و تؤُمْنوُنَ باِللَّه و لَو آمنَ أَهلُ الكْتَكُنْتمُ خَيرَ أمُةٍ أُخرِْ« .17

  .»لكََانَ خَيراً لَهم منهْم المْؤمْنُونَ و أَكْثرَهُم الفَْاسقُونَ
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18 .نْ أبَيِ جع ِريالزُّه يدعنْ أبَِي سعاللَّه دبأبَيِ ع فَرٍ ومٍ« قاَلَ: 7عقَولٌ لييِ والنَّه و رُوفعْرِ بِالمَبِالأْم ينُونَ اللَّهدلا ي
  .»عنِ الْمنْكرَِ

ا أمُتي تَواكَلَـت الْـأمَرَ   إِذَ يقُولُ 9كَانَ رسولُ اللَّه« يقوُلُ: 7عنْ محمد بنِ عرفَةََ قاَلَ سمعت أبَا الْحسنِ الرِّضاَ .19
  .»عالىَبِالْمعروُف و النَّهي عنِ المْنكْرَِ فَليْأْذَنُوا بِوقَِاعٍ منَ اللَّه تَ

را در مصارف حرام  ئمباح به كسي كه آن شئ . امام خميني سومين دليل بر حرمت فروختن ش20

ثالثها: أدلةّ «گويد: مقام تبيين اين دليل مي داند و درگيرد، ادله وجوب نهي از منكر ميبكار مي

  ».لبيعوجوب النهي عن المنكر. بأن يقال: دفع المنكر كرفعه واجب، و لايتم إلّا بترك ا

 ».وما يذَّكَّرُ إِلاَّ أُولوُاْ الأَلْبابِ«. 21
 ».إِنَّا أَنزَلنَْاه قرُآْنًا عربَِيا لَّعلَّكمُ تعَقلوُنَ«. 22

 .»له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر« :قال. 23

  .»و لا بعث اللّه نبيا و لا رسولا حتّى يستكمل العقل و يكون عقله أفضل من جميع عقول أمته«. 24
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 .1373، ;خميني
 ق. 1419الهادى،  مؤسسة، قم: 1، جالقواعد الفقهيةبجنوردى، سيدحسن،  .10
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